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یادداشت

 کشف قدیمی ترین 
سوزن های سنگی جهان در فلات تبت

اشیای سنگی کشف  شده در فلات تبت، ۹ هزار سال قدمت دارد و احتمالا 
برای دوخت پارچه های محکم از آن استفاده می شده. اما برخی محققان 
می گویند ممکن اســت این اشیاء سوزن نباشند. در ســال ۲۰۲۰، باستان شناسان 
در حال حفاری محوطه ای باســتانی در نزدیکی ساحل دریاچه  شیاداکو در غرب 
تبت بودند که شش قطعه  سنگی غیرعادی را کشف کردند. هرکدام از این اشیاء، 
طولی به اندازه  تقریبا نصف پایه  توپ گلف داشــتند، نوک تیز بودند و در ســمت 
مخالف تیزی، دهانه ای سوراخ دار به چشم می خورد. یون چن، فارغ التحصیل از 
دانشــگاه سیچوآن چین و یکی از اعضای گروه محققان، می گوید این اشیا شبیه 

سوزن های ضخیم خیاطی بودند و زیبایی آنها حیرت انگیز بود.
اکنون، براســاس مطالعه ای که در مجله  گزارش های علوم باستان شناســی 
منتشــر شــده اســت، چن و همکارانش نتیجه گرفته اند که این آثار، در حقیقت 
ســوزن های خیاطی ســنگی بودند و با قدمتی حدود ۹ هزار ســال، قدیمی ترین 
ســوزن های شناخته شده در دنیا محســوب می شــوند. همچنین، این سوزن ها 
قدیمی ترین ابزار ســنگی تیزشــده ای هســتند که تا به حال در فلات تبت کشف 
شده اند؛ جایی که انسان های باستانی باید برای بقا با آب وهوای نامساعد مقابله 
می کردند. ظهور سوزن های چشمی، نقطه  عطفی در تمدن بشر بود، زیرا این نوع 
ابزار به اجداد ما امکان می داد تا لباس ها و سرپناه های بادوام تر و ایمن تری بسازند 
و در کشــف محیط های جدید و زندگی دائمی در مناطق سردتر، بهتر عمل کنند. 
قدیمی ترین سوزن های کشف شده از استخوان ساخته شده اند. باستان شناسان در 
حفاری غار دنیسووا در روسیه، تعدادی از این سوزن ها را کشف کردند که حدود 
۵۰ هزار ســال قدمت دارند. اما قدیمی ترین سوزن های سنگی که در استان هنان 

در چین کشف شدند، فقط ۲7۰۰ سال قدمت داشتند.
بااین حال، کشف سوزن های جدید، ظهور سوزن های سنگی را تا حدود شش 
هزار ســال دیگر نیز به عقب بازمی گرداند. به گزارش ساینس، گروه محققان در 
مجموع شش سوزن کشف کردند که از سنگ های ترمولیت، سرپانتین، اکتینولیت 
و تلک ساخته شده بودند. رنگ سنگ ها بین سبز تا کرم است و ترمولیت، تقریبا 
7۰ برابر از تلک ســخت تر اســت. فقط دو مورد از اشــیا کاملا ســالم هستند و 
چشم ها، در چهار مورد از آنها حفظ شده اند. میکروسکوپ سنجی میدانی فوق 
عمیق و مدل سازی ســه بعدی، نشان داد که سوزن شــماره یک، طولانی ترین، 
عریض ترین و ضخیم ترین نمونه از ســوزن ها، دارای آثار متراکم و عمیقی است 
که در طول آن، در همه طرف ها کشیده شده و نشانگر خراشیده شدن است. این 
آثار نواری شــکل در پس علائم ریزتر و چندجهته  تیزشــدگی پنهان شده بودند، 
بدین معنی که سوزن در ابتدا به شکل فعلی تراشیده و سپس خراشیده شده تا 
نوک تیز شــود. نوک آن نیز دارای آثاری از تیزشدگی افقی است که با آثار خراش 

مورب، پوشانده شده است.
یعنی ســوزن باز هم تراشــیده شــده تا تیزتر شــود و ســپس، بالای سوزن 
ســوراخ شده تا به شکل چشــم درآید. بزرگ ترین سوراخ چشمی، سه میلی متر 
و کوچک ترین سوراخ چشــمی، ۱.۳7 میلی متر عرض داشت. سایر سوزن ها نیز 
دارای الگوی شــیارهای راه راه مشابهی هستند که نشــان می دهد همه  آنها با 
روش مشابهی ساخته شــده اند. بر اساس تاریخ گذاری رادیوکربن قطعات زغال 
چوب و استخوان های حیوانی که با سوزن ها کشف شد، قدمت آنها به زمانی بین 
سال های 7۰۴۹ تا 6۵6۸ پیش از میلاد می رسد. محققان برای تأیید روش ساخت 
ســوزن ها، تلاش کردند تا نحوه  تراشیدن، تیزکردن و ایجاد سوراخ موردنظر را با 
استفاده از صفحات ترمولیت و ابسیدین تکرار کنند. ابسیدین سنگ سختی است 
که لکه های ریزی از آن، در ســوزن شماره یک تعبیه شــده بود. تیم پس از ۵۰ 
دقیقه، موفق شدند تا شیارهای نواری شکل سوزن ها را بازسازی کنند. پس از دور 
دوم سایش افقی سنگریزه های ناهموار به مدت حدود ۳۰ دقیقه، آثار تیزکردن 
نیز آشکار شد. محققان به مدت پنج دقیقه محل قرارگیری سوراخ چشمی شکل 
را با اســتفاده از مته  ابســیدین کندند و پس از آن، چشــم نیز با سوراخی صاف، 

مشابه سوراخ های سوزن های کشف  شده پدیدار شد.
محققان دریافتند که کل فرایند ساخت سوزن های سنگی، حداقل هفت برابر 
بیشتر از ساخت سوزن های استخوانی نرم تر و انعطاف پذیرتر زمان می برد. چن 
می گوید این امر نشــان می دهد که تبتی های باســتان، به دلایل خاصی به جای 
اســتخوان از ســنگ اســتفاده می کردند. او می افزاید: از آنجایی که سوزن های 
سنگی از سوزن های استخوانی سخت تر و ضخیم تر بودند، به این نتیجه رسیدیم 
که سوزن های سنگی ممکن اســت برای دوخت مواد ضخیم تری مانند خیمه 
اســتفاده شده باشند. شیارهای سوزن شماره شــش، دارای ردپایی از رنگ قرمز 
هســتند که بعدا به عنوان رنگدانه  اخرا شناســایی شــد. این بدین معنی است 
که ســوزن با اهداف مذهبی و آیینی ســاخته شــده بود. اما سوزن ها گذشته از 
شکل خاصشان، نکته های بیشــتری برای ارائه داشتند. محققان پس از بررسی 
میکروســکوپی سوزن شماره شــش، ردی از رنگ قرمز روشــن غنی از رنگدانه  
اخرا را کشف کردند که زمانی کل سطح سوزن را پوشانده بود. این کشف، اولین 
اســتفاده از رنگدانه  اخرا در فلات تبت را تا ۴۵۰۰ ســال به عقب بازمی گرداند و 
ســوزن را به قدیمی ترین نماد فرهنگی تبت تبدیل می کند. به نقل از محققان، 
رنگ قرمز برای تبتی های باســتانی دارای اهمیت مذهبی و آیینی بســیار بالایی 
بود، زیرا به اعتقاد آنها زندگی و انرژی را به بطن اشیای سنگی می دمید و ارواح 
شیطانی را دور نگه می داشت. فرانچسکو دریکو، انسان شناس از دانشگاه بوردو 
می گوید مطالعه ســتودنی اســت، اما به گمان او نوک ســوزن ها برای دوختن 
بیش ازحد صاف اســت و این اشیا احتمالا با اهداف نمادین تری به کار می رفتند. 
او می گوید ساده ترین توضیح این است که سوزن ها به عنوان زیورآلات شخصی 
استفاده می شدند. این واقعیت که برخی سوزن ها از تالک ساخته شده اند، مدرک 
دیگری برای رد فرضیه  ســوزن است، زیرا تالک برای سوراخ کردن مواد سخت، 
بیش از حد نرم اســت. یوعه هو از دانشگاه ســیچوآن و یکی از اعضای تیم، در 
پاســخ می گوید ابعاد سوزن های سنگی کشف شده بیشتر از آویزهای سنگی، به 
سوزن های استخوانی شباهت داشت و الگوهای سایش در نوک سوزن ها به طور 
چشمگیری مشــابه نمونه هایی است که در نوک ســوزن های استخوانی دیده 
می شود. ادوارد جولی، باستان شــناس از دانشگاه آریزونا، می گوید این مطالعه 
جالب و پذیرفته شــده است. اما همه با ســوزن بودن این اشیا موافق نیستند. به 
اعتقاد او، ممکن اســت احتمال ســومی نیز وجود داشته باشد: این اشیا ابزاری 
بــرای بافتن تورهــای ماهیگیری بوده باشــند. او می گوید با توجــه به نزدیکی 
محوطه  باستان شناســی به دریاچه، بهتر بود که نویســندگان این احتمال را نیز 

در نظر می گرفتند.

کنسرت در تخت جمشید

به دنبال برگزاری کنسرت علیرضا قربانی در بیرون از تختگاه تخت جمشید، 
علیرضا عسکری چاوردی، مدیر پایگاه جهانی تخت جمشید اعلام کرد که 

این کنسرت در فاصله ۵۰ متری در زیر سطح ارتفاع ۱7 متری تختگاه برگزار شد.
علیرضا عسکری چاوردی، مدیر میراث جهانی تخت جمشید می گوید: »تختگاه 
تخت جمشید از بلوک های سنگی بزرگ بنا شده و ارتفاع آن از سطح زمین حداکثر 
۲۰ متر بوده اســت و ارزیابی کیفی منظر صوتی در مجموعه میراث جهانی تخت 
جمشــید برای تمام بناهای این مجموعه طی یک طرح پژوهشــی با دانشگاه هنر 
تهران به صورت میدانی انجام شــده است. نتایج حاصل از بیشینه، میانه و کمینه 
صوت، متوســط شدت صوت، نمودارهای اســپکتروگرام و شدت انرژی صوت در 
قالب نقشــه های گرافیکی این طرح نشــان می دهد منبع تولید صدا باید از داخل 
تختگاه تخت جمشــید جدا شــود و به بیرون از محوطه انتقال یابــد؛ بنابراین در 
تمهید اجرای برنامه موســیقی این موضوع لحاظ شده است و مکان اجرا برنامه 
به بیرون از تخت جمشــید انتقال داده شد. صوت تمام اسپیکرها به سمت جنگل 
و فضای باز انتقال می یابد و روی صحنه از هدفون اســتفاده می شــود. همچنین 
میزان شوت صوت اسپیکرها غیر قابل برگشت به طرف تختگاه تخت جمشید است 
و انعکاس صوت انجام نمی گیرد. صوت در یک مســیر مســتقیم به طرف جنگل 
هدایت می شود؛ تا زمانی که طول موج آن به زمین بریزد و تمام شود. در حقیقت، 
صوت با طی فاصله )از منبع( انرژی خود را )در مقصد( از دست می دهد. در این 
روش، منبع صوتی و صوت در محیط بیرون تخت جمشید وجود دارد و همچنان 
تأثیرات حسی بر افراد خواهد داشت، اما نمی تواند انرژی مخرب بر بنا داشته باشد. 
لبه تختگاه تا ارتفاع یک متر و نیم با عایق شیشه مانع گذاری شده است و موقعیت 
تجهیزات و بلندگوها به شــیوه ای نصب می شــود تا کمترین اثرات مخرب و مضر 
صوت نیز کاسته شود. شــدت صوت و فاصله نسبت معکوس دارند، به طوری که 
شدت صوت برابر با عکس مجذور فاصله از منبع صوت است. به عبارت دیگر، اگر 
فاصله منبع دو برابر شــود، شدت صوت ۱/۴ کاهش می یابد. پایگاه میراث جهانی 
تخت جمشید ضمن استقبال از این برنامه باشکوه، همکاری لازم با گروه موسیقی 
در جهت بهتر اجراشــدن این برنامه به  عمل خواهــد آورد و در طول مدت زمان 
برگزاری، تلاش می شــود تأمین امنیت و حفاظت کامل از مجموعه تخت جمشید 
به  عمل آید. موسیقی بخشــی از ارزش های معنوی و آسمانی این سرزمین است 
و تــداوم حیات آن ابعاد معنوی روح فرهنگی این ســرزمین را پویا نگه می دارد و 
تخت جمشید به همین نسبت، والاترین ارزش های هنری و هویتی ایران زمین را در 
خود جای داده و به همین دلیل، صاحب احترام و کرامت است. تکریم و احترام به 
تخت جمشید احترام به تاریخ مردم این سرزمین است. بدون تردید، تخت جمشید 
خاستگاه هنر و موسیقی این سرزمین است و فرزندان شایسته این سرزمین در خانه 
پدری خود با هدف صلح و پایداری امروز کشور سروده های زیبای خود را به نمایش 

خواهند گذاشت.
در همین حال، حامد وحدتی نسب، باستان شناس نیز بر این باور است که صرف 
برگزاری کنســرت در اماکن تاریخی با رعایت موازیــن حفاظتی )تنظیم نور، صدا، 
فاصله از معماری و...( کاری ســابقه دار اســت و اثرات مثبتی در پیونددادن مردم 
با آن اثر تاریخی دارد. تنها نکته نگران کننده، ســابقه بد مســئولان ما در برگزاری 
منظم چنین رویدادهایی اســت، چناچه این مهم لحاظ شــود، چنین رویدادی در 

چنین فضایی کاری بسیار پسندیده و درخور است.
جواد حســین زاده ســاداتی، عضو هیئت علمی گروه باستان شناسی دانشگاه 
کاشــان نیز درخصوص آســیب امــواج صوتی به بنــای تاریخــی می  گوید: »در 
جســت وجوهایی که درخصوص اثر امواج صوتی بر بناهای تاریخی انجام دادم، 
تقریبا یک مورد و آن هم در سال ۲۰۱۴ توسط دانشگاهی در ترکیه انجام شده، هیچ 
مطالعه متقنی وجود ندارد که نشان دهد امواج صوتی کنسرت به بناهای سنگی، 

خشتی و آجری آسیب می رساند«.
مهــدی رازانی، دکترای مرمت اشــیای فرهنگی و تاریخی نیــز می گوید برای 
برگزاری کنسرت موسیقی در محل پیشاپلکان ورودی تخت  جمشید از لحاظ آسیب 

به بناهای سنگی مانعی وجود ندارد.
مصطفی ده پهلوان، رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی نیز می گوید کنسرت اگر 
با فاصله و خارج از تختگاه باشــد و جهت باندهای صوتی رو به تختگاه نباشــد، 

مشکلی نیست.
مجید منتظرظهوری، معاون گروه باستان شناســی دانشــگاه تهران نیز در این 
باره گفته با برگزاری کنسرت با حفظ ضوابط، مقررات و اصول حفاظتی حداکثری 
موافقم. این اتفاق به پیوند مردم و تاریخ کمک کرده و به نوعی باعث احیای هویت 
تاریخی و پیوند بیشتر مردم با گذشته می شود. از لحاظ جمعیت نیز نگرانی وجود 
ندارد، چراکه در ایام عید، تعداد بازدیدکنندگان به مراتب بیشتر است. این کنسرت 
فرصتی برای آموزش حفاظت از بنای تاریخی در رویدادهایی چون کنسرت هاست.
شهرام رهبر، کارشناس ارشد مرمت آثار تاریخی هم بر این باور است که اجرای 
کنســرت علیرضا قربانی با فاصله مشخص از تختگاه هیچ گونه مشکلی نخواهد 

داشت.
محمد ثابت اقلیدی، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس 
در پاسخ به مباحث مطرح شده گفت: »کنسرت موسیقی در ۵۰ متری صفه انجام 
می شــود و تمام بلندگوها پشتشان به صفه است و اساساً هیچ صوتی به تختگاه 

نمی رسد«.
محمد ثابت اقلیدی تصریح کرد: »همراه با گروه کارشناسان میراث فرهنگی از 
مکان آماده شده برای برگزاری کنسرت و پشت استیج تست گرفتیم و مشخص شد 

که هیچ صدایی به تختگاه تخت جمشید نمی رسد«.
وی در عین حال، این نکته را یادآور شــد که هرکســی نگران اســت و نسبت به 
برگزاری کنســرت اعتراض دارد می تواند به پشت استیج بیاید و از نزدیک مشاهده 

کند که هیچ صدایی به تختگاه تخت جمشید نمی رسد.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس، برگزاری این کنسرت 
را یک اتفاق بزرگ برای رونق صنعت گردشگری در استان دانست و گفت: »این یک 
اتفاق بزرگ برای اســتان فارس است و خیالتان را راحت می کنم که هیچ صدایی 

پشت استیج کنسرت نیست که بخواهد به آثار تاریخی ما آسیبی برساند«.
ثابت اقلیدی با بیان اینکه اســتقبال از این کنسرت بسیار بالا بوده، به طوری که 
اکثر بلیت ها در خارج از استان فارس به فروش رفته است، گفت: »برگزاری چنین 
رویدادهایی هم باعث رونق گردشــگری و به تبع آن، رونق اقتصادی استان و هم 

باعث ایجاد نشاط اجتماعی در جامعه می شود«.

گزارش
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قدرت سیاسی سومر با مرکزیت شهر اور، در حدود ۲۰۱۵ ق.م زیر ضربات نظامی 
اقوام ســامی غرب و قوم ایلام درهم می شــکند؛ همانند هر ائتلاف دیگری یکی از 
طرفین بر دیگری پیروز می شــود. بدین شکل، اقوام ســامی قوی تر بودند و میراث 
باقی مانده قوم مغلوب را در اختیار می گیرند. بر اثر تفرقه بین اقوام ســامی، قلمرو 
وسیعی که زمانی اور بر آن تسلط داشت از هم فرو می پاشد و به دست حکمرانان 
محلی چون آشــور در منطقه علیای دجله، ماری در منطقه میانی فرات، اشــنوانا 
در مرکز بین النهرین و لارســای خیلی دور در جنوب می افتد. با وجود این، هم زمان 
در بابل سلســله ای به قدرت می رســد که در پی سرکوبی آنهایی است که درصدد 
رســیدن به قدرت اند و بالاخره در زمــان حکمرانی حمورابی، بــه این هدف نائل 
می شود. حمورابی در طی ۴۰ ســال دوران حکمفرمایی خود، به شهادت مدارکی 
که از شهر ماری به دســت آمده اند، به عنوان سیاست مدار و فرمانده  قوا در تمامی 
فعالیت هــا و اقدامات سیاســی و نظامی خود موفق و کامیاب بوده اســت )پارو، 
۲۸۸:۱۳۹۱(. ســقوط اور در واپسین سال های هزاره سوم ق.م، نقطه عطف بزرگی 
در تاریخ بین النهرین باســتان بود. این رویداد نه تنها ناقوس مرگ یک سلسله و یک 
امپراتوری را به صدا درآورد، بلکه نقطه پایانی بود بر فرمانروایی سومری ها؛ هرچند 
ایلامی هــا در لحظات پایانی پایتخت را به تصرف درآوردنــد. ایلامی ها که قادر به 
نگهداری شــهرهای ســومری نبودند به زودی از بین النهرین بیرون رانده شدند، اما 
ســامی ها بر جای ماندند و نزدیک به ۱۵ قرن در آن سرزمین فرمان راندند. بنابراین، 
فرمانروایانی که در صحنه سیاسی جانشین سومری ها شدند یا از آکدی های ساکن 
بین النهرین و یا از ســامی های غربی –آموری ها به مفهوم وســیع کلمه– سوریه و 
صحرای غربی بودند. آکدی ها تمدن والایی داشــتند و سامی های غرب که احتمالا 
صحرانشــینانی خشن و عقب مانده بودند، با ســرعت و به آسانی فرهنگ سومری 
-آکدی را جذب کردند، زیرا آنها از یک ســو از منطقــه ای آمده بودند که از مدت ها 
پیش از فرهنگ ســومری –  آکــدی بود )مجیدزاده، ۱۲۵:۱۳76(. فروپاشــی تمدن 
سومریان در آغاز دوره بابل کهن، به حضور نیروهای دیگری در بین النهرین انجامید، 
آموریان که در جنوب بین النهرین مســتقر شــدند. قدرت آشــور به تدریج در شمال 
بین النهریــن به منصه ظهور رســید. هوریان به موازات مرزهــای تمام بین النهرین 
از شــرق و غرب کوچیدنــد. همچنین هیتیت ها در آناتولی امــروزی قدرت گرفتند. 
ســوموابوم )Sumuabum( در اوایل ســده ۱۹ق.م تا ۱۸۸۱ق.م در آن به حکومت 

پرداخت )آژند، یعقوب؛ ۲۲۵:۱۳۹۰(.

چگونگی شکل گیری حکومت بابل قدیم پس از سلسله سوم اور در بین النهرین
۱. سلسله ســوم اور بر اثر حملات ایلامی ها از شــرق و آموریان از شمال غرب 

)سوریه( سرنگون شد.
۲. مهاجمان پس از پیروزی، در شهرهای بین النهرین ساکن شدند و با جمعیت 
آن سرزمین درآمیختند و درنتیجه، با از میان رفتن قدرت مرکزی، باز از نظر سیاسی 

به الگوی قدیمی نظام دولت – شهری بازگشتند.
۳. این مرحله از تاریخ بین النهرین را دوران ایســین – لارسا )۱76۳-۲۰۲۵ ق.م( 
می نامند. سلسله لارسا در سال ۲۰۲۵ق.م به دست یک خانواده ایلامی تبار تأسیس 

شد.
۴. هشــت سال بعد، سلسله ایســین را آمورانی هایی تشکیل دادند که در طول 
سالیان گذشته، به تدریج ســرزمین اصلی خویش را در صحرای سوریه رها کرده و 

وارد سرزمین بین النهرین شده بودند.
۵. با وجود آنکه بنیان سلسله بابل قدیم یا سلسله اول در سال ۱۸۹۴ق.م نهاده 
شــده بود، تا زمان حمورابی هیچ نقشــی را در صحنه سیاســت و هنر بین النهرین 

برعهده نداشت )مجیدزاده، ۱۰7:۱۳۸۰(.
6. از سوی دیگر و تقریبا هم زمان با تشکیل سلسله های ایسین و لارسا در جنوب 
سلسله های آشور قدیم در سرزمین آشور، اشنونا به مرکزیت شهر اشنونا )تل اسمر 

امروزی( در منطقه دیاله و ماری در بخش فرات میانی تأسیس شدند.
7. اگرچه سلســله بابل قدیم را سومو – ابوم ۱۸۹۴-۱۸۸۱ق.م و یکی از رهبران 
آموری بنیان  گذارده بود، اما این پادشــاهی در زمــان فرمانروایی حمورابی ۱7۹۲-
۱7۵۰ق.م قدرت یافت و به یکی از دوران های درخشان در تاریخ بین النهرین تبدیل 

شد.
۸. هرچند که این دوران باشکوه چندصباحی بیش نپایید، اما حمورابی توانست 
با پیروزی های نظامی خود بار دیگر ســرزمین بین النهرین را یکپارچه کند و وحدت 

سیاسی را به آن بازگرداند.
بنابراین دره بابل بعد از دوره آشفتگی و پراکندگی میان حکومت ها، بار دیگر در 
اوایل هزاره دوم با پادشــاهی قدرتمند حمورابــی در بابل حکومت متمرکزی پدید 
آمد. حمورابی نامدارترین پادشاه بین النهرین و مدون کننده قوانین بین النهرین است 
که در لوح سنگی قوانین حمورابی تجلی یافته است. بر این لوح بلند و ناهموار از 
ســنگ بازالت سیاه، حمورابی به خط میخی حک شــده است و بر بالای آن پیکره 
برجسته حمورابی در حال گرفتن الهام تدوین قوانین از شمش، خدای خورشید قرار 
دارد. این لوح مشتمل بر ۲۸۲ ماده و درباره مسائل بسیاری چون حکومت های بابل، 
قوانین حکومت و حتی زراعت و آبیاری اســت. امپراتوری حمورابی در ۱۵۹۵ ق.م 
سرنگون شد )امیدواری و دیگران، ۵۳:۱۳۹۳(. شاید مهم ترین نمونه پیکرتراشی و 
نقش برجسته کاری در بابل کهن، استل حمورابی باشد که در آن قوانین وی با خط 
میخی گزارش شــده است. این ســنگ یادبود در اصل در سیپار، شهر ایزد شمش یا 
خدای خورشید برپا شده بود. سپس شوتروک نهونته، شاه ایلام آن را در هزاره دوم 
به غنیمت به شوش برد و در آنجا بود که فرانسویان در اوایل قرن بیستم آن را کشف 

کرده و به موزه لوور پاریس انتقال دادند )آژند، یعقوب؛ ۲۲7:۱۳۹۰(.

ویژگی های هنر معماری شهر ماری دوره بابل در بین النهرین
در ایــن دوره نه تنهــا انقطاعی در فرهنگ و هنر دیده نمی شــود، بلکه رشــد و 
پیشرفت شایانی مشاهده می شود. هنر معماری به اوج باورنکردنی خود می رسد؛ 
شــاهد این ادعا کاخ ماری است. این مقر حکومتی غول آسا که بیش از ۳/۵ هکتار 
وســعت دارد یکی از عجایب آن دوره است. شــاه اورگاریت از حمورابی خواهش 
می کند که واسطه شود تا پسرش را به زیمری لیم، شاه ماری معرفی کند تا وی کاخ 
او را ببینــد و بر معلومات خود بیفزاید. این کاخ حکومتی حاصل کوشــش چندین 
نسل بوده و در همه دوران بی وقفه برای توسعه این کاخ تلاش می شده است تا آن 

را مناسب با موازین جدید دربیاورند )پاور، ۲۹۰:۱۳۹۱(.
این نظم و ترتیب چندین بار در سراســر بنا تکرار می شــود و کاخ را به شــهری 
کوچک در داخل شــهری بزرگ مبدل می کند. این کاخ قلب پادشاهی ماری است، 
قســمتی از کاخ اختصاص به فرمانروا داشــته که در آن شاه بار عام می داده است 
و کارمندانش در آن مشــغول به کار بوده اند. قســمت دیگر جنبه آیینی و مذهبی 
داشته و شاید محل معبد شاهی بوده است. خانه های شخصی و بخش های اداری 
و خدماتی بخش دیگر این کاخ را تشکیل می دادند. این کاخ با حصارهای عظیم و 
داشــتن صرفا یک دروازه ورودی در هنگام تهدید و خطر، به قلعه ای بدل می شده 

که می توانسته است )همان منبع(.

پیشینه پژوهش های باستان شناسی در تل حریری یا ماری

در تابســتان ۱۹۳۳ م. اعراب در حین تدفین و خاک سپاری در تل حریری در 1  
۱۱کیلومتری ابوکمال در ســمت راست ساحل فرات در سوریه، به تندیس 

آسیب دیده ای از دوران سومر دست یافتند.

در ژانویه ۱۹۳۴ م. دستیابی به اشیای مکتوب امکان بازشناسی این محل 2  
را با شهر عتیق ماری میسر کرد. بین سال های ۱۹۳۳ و ۱۹۳۹، شش هیئت 

به این منطقه اعزام شدند.

در فاصله سال های ۱۹۵۱ و ۱۹66 م. ده هیئت جدید به این منطقه اعزام 3  
شدند و از این محوطه دو دوره فرهنگی مهم مورد شناسایی قرار گرفته 
است: الف- اولین دوره از هزاره سوم ق.م )دوره ماقبل سارگون(؛ ب- دومین دوره 

از هزاره دوم )دوران آموریت ها( )پاور، ۲۹۱:۱۳۹۱(.

ماری پــس از طی  کردن دوران شــکوه و بعــد دوران انحطــاط و افول،  4  
استقلال خود را با روی کار آمدن حمورابی، شاه بابل از دست می دهد. در 
ســال ۱76۰ ق.م شهر تسخیر و ویران می شود. بعدها آشوری ها سربازخانه ای را در 
آنجا تأسیس می کنند که پس از نابودشدن ماری نیز فراموش می شود. هنگام کاوش 
و خاک برداری از این ویرانه ها، آثار بی شــمار و خصوصا مجسمه های به دست آمده 

نشان دادند که ماری یک مرکز هنری فوق العاده بوده است.
نقاشی های دیواری پرارزشی که به هزاره دوم قبل از میلاد برمی گردند، صفحه 

جدیدی از دفتر خلاقیت و نبوغ بین النهرین را برای ما گشودند )همان منبع(.

حاصل کاوش ها و بررسی های باستان  شناسی از تپه حریری یا ماری چیست؟

پلان و نقشــه معماری محوطه ماری هوشــمندانه و هماهنــگ و دارای 1  
تزیینات زیبایی بود. باستان شناسان آن را گوهر معماری شرق کهن نامیده اند. 
دیوار عظیم خارجی کاخ بر روی پی های ســنگی قرار داشــت و با برج های متعدد 
تقویت می شــد و فقط یک دروازه، آن هم در سمت شمالی داشت )آژند، یعقوب؛ 

.)۲۲7:۱۳۹۰

حیاط بزرگ وسیع آن با تخته سنگ ها مفروش بود. دیوارهای حیاط دیگرِ 2  
محوطه ماری آکنده از نقاشــی های دیواری بودند. این نقاشــی ها مراسم 
مذهبی را نشــان می دادند. همچنین اتاق های بی شــمار کاخ مــاری هم مملو از 

نقاشی  های دیواری بودند )همان منبع(.

نقاشی های دیواری ماری: نقاشی های بنای عظیم ماری آن قدر متعهد و 3  
مهم اســت که وضعیت نقاشی را نه تنها در زمان حکومت زیم ری لیم 
)دوره حمورابی(، بلکه در مرحله قبل از آن، یعنی دوره شمشی اداد اول و پسرش، 
جاســماه اداد روشن می کند. این نقاشی که قدیمی ترین نمونه شناخته شده از دوره 
بابل قدیم اســت، ممکن است دارای عنصری از آشور قدیم باشد. اگرچه نقاشی به 
علت قرار داشتن در قسمت فوقانی دیوارها تخریب شده است، فن به کار رفته در آن، 
به ویژه ساخت لایه سفید گچی برای نقاشی روی آن از فن دوره های قبل و بعد بهتر 

است )مورنگات، آنتون؛ ۱۵۵:۱۳77(.
مشــهورترین نقاشی های دوره جاســماه اداد، دو قطعه احتمالا متعلق به یک 
صحنه اســت که دسته مذهبی بزرگی را به همراه گاوهای قربانی و به رهبری خود 
پادشــاه در مقام کاهن نشــان می دهد. این دو قطعه از بهترین نمونه ها با موضوع 
صرفا مذهبی است. به نظر نمی رسد که جاسماه اداد این موضوع را منحصرا روی 
دیوارهای حیاط ۱۰6 به کار برده باشــد؛ زیرا قطعه ای از دیوار اتاق ۳۴ که بخشی از 
اقامتگاه اصلی شــاه شخصی با لباس رهبر عالی رتبه با همان حرکت با همان گام 

بزرگ و با حرکت دست نشان می دهد )همان منبع(.

اثر نفیس هنری به دســت آمده از ماری، حیوان افســانه ای با ســر شــیر 4  
و بدن عقاب و دم ماهی: این حیوان افســانه ای با ســر شــیر و بدن عقاب 
از گنجینه پادشــاه اور بــه نام مس آنپــادا )Mes-Anepada( در محوطه ماری در 
شــمال بین النهرین پیدا شــده اســت. آیا این یک هدیه ســلطنتی یــا یک غنیمت 
جنگــی از برخی از حملات نظامی ناشــناخته بوده اســت؟ اطلاعاتــی در این باره 
در دســت نیســت. این اثر هنــری به عنوان یــک آویز یــا مدال از ســنگ لاجورد 
افغانســتان ساخته شده و ســر و دم آن از طلا ساخته شــده و به وسیله قیر و پین 
 مســی بر ســنگ لاجورد قرار گرفته و محکم شــده اســت. بلندی ایــن اثر هنری 

۱۲/۸ سانتی متر است.

آثار معماری دیگر دوره بابل قدیم در بین النهرین

معبد ایشــچالی به عنــوان معماری مذهبــی دوره بابل کهــن: حفریات 1  
باستان شناســی در نریبتوم، در یکی از شهرهای پادشاهی اشنونا، مجموعه 
ساختمان مقدس راست گوشه ای متشکل از سه معبد را به عنوان معماری مذهبی 
آشکار ســاخت. این مجموعه که به معبد ایشچالی شهرت دارد، پس از سرنگونی 
سلسله سوم اور به فرمان اپیق ادد دوم بنا شد و به یک الهه مادر به نام ایشتر کی 
تی توم اهدا شد. با آنکه همه ساخت وساز معبد بر بالای سکویی قرار گرفته است، 
شبســتان اصلی در انتهای بخش غربی معبد، خود بر بالای ســکوی بلندتری قرار 
دارد. برای رســیدن به شبســتان اصلی از راه حیاط، درســت مانند معبد بیضی در 
خفاجه در دوران های دوم و ســوم سلسله های قدیم باید از یک رشته پله بالا رفت 
و آن گاه ۹۰ درجه به ســمت راســت پیچید تا رودرروی پیکره الهه قرار گرفت. در 
معبد ایشچالی شکل معماری به مراتب پیچیده تر از معبد بیضی است )مجیدزاده، 

.)۱۰۸:۱۳۸۰

معبد و زیگورات تل ریماح: حفاری مهم ترین بنای ذهبی دوران بابل قدیم 2  
در طول دهه ۱۹۵۰ از تل ریماح )کرن، در دوران باســتان(، در شمال عراق 
در نزدیکی غرب نینوا انجام گرفت. در این محوطه یک معبد و زیگورات به دســت 
آمد که همه مرکز شهر باستانی را دربرمی گرفت. این مجموعه مذهبی در زمانی که 
کرن بخشی از قلمرو پادشاهی آشور بود، در حدود ۱۸۰۰ ق.م به فرمان شمشی ادد 
اول بر پا شد. نقشه معبد به طور کامل بابلی است. شکل شبستان مانند معابد دوران 
سلسله سوم اور »عرضی« و دسترسی به آن مستقیم است. درگاهی پیکره خدا در 
مرکز دیوار طویل روبه رو در ورودی به شبستان قرار دارد. شبستان در هر سوی خود 
به دو اتاق چهارگوشــه هم اندازه کاملا باز می شود. درِ شــرقی، راه ورود اصلی به 
معبد را تشــکیل می دهد؛ زیرا با برج های تزیینی همراه است. بزرگ ترین ویژگی این 
معبد، وضعیت سلامت آن است؛ به طوری که هفت متر از ارتفاع دیوارهای آن هنوز 

پابرجاست. ارتفاع دیوار معبد ۱۱ متر بوده است. )مجیدزاده، ۱۱۰:۱۳۸۰(.
خارق العاده تریــن ویژگی این معبد ریماح تزیین دیوارهای حیاط و نمای بیرونی 
معبد زیگورات با بیش از ۲7۰ نیم ستون است که تعداد ۵۰ عدد از آنها را طرح های 
مارپیچ و دو نوع تنه نخل خرما تشــکیل می دهد. زیباترین آنها دو برج نیم ســتون 
غول آســایی اســت که پیچ های آن در جهت عکس یکدیگرند. طاق های معماری 
معبد ریماح با خشــت ها به شیوه شعاعی کار شده و این نوع طاق وزن سنگینی را 

تحمل می کند )همان منبع(.
بزرگ ترین ویژگی این معبد، وضعیت ســلامت آن است؛ به طوری که هفت متر 
ارتفاع دیوارهای آن هنوز پابرجاســت. اندازه گیری بقایای پله هایی که دسترســی 
به پشــت بام را میسر می کرد، نشــان می دهد که ارتفاع دیوار معبد در اصل ۱۱ متر 
بوده اســت. اما خارق العاده ترین ویژگی معبد ریماح تزیین دیوارهای حیاط و نمای 
بیرونی معبد و زیگورات با بیش از ۲7۰ نیم ســتون اســت که تعداد ۵۰ عدد از آنها 
را طرح های اســتادانه مارپیچ و دو نوع تنه نخل خرما تشکیل می دهد )مجیدزاده، 

.)۱۱۰:۱۳۸۰
زیباترین آنها دو برج توأمان عظیمی است که دروازه اصلی در سمت شرق را در 
میان گرفته اند. میان هریک از دو برج، توأمان نیم ســتون غول آسایی است که از دو 
تنه نخل در دو ســو و دو نیم ستون مارپیچ در میان تشکیل شده است که پیچ های 
آنهــا در جهت عکس یکدیگرند. از نکات برجســته دیگر در معماری معبد ریماح 
طاق هایی است که در آنها خشت هایی به شیوه شعاعی کار شده اند. این نوع طاق 
وزن سنگینی را تحمل می کند و استادی و مهارت به کار رفته در ساختار آن حکایت 
از آشــنایی کامل معماران بابل با این تکنیک های معماری و سابقه طولانی آن در 

بین النهرین دارد )همان منبع(.

معبد شادوپوم در تل هارمال )Shaduppum-Tell Harmal( در نزدیکی 3  
بغداد، به عنوان مرکز اداری بخشی از قلمرو اشنونا که در دوره بابل قدیم 
تأسیس و گسترش یافته بود، روح حاکم بر معماری نیایشگاه اصلی رب النوع شهر، 
کم کم بر همه قسمت های محل استقرار حتی بر نقشه بنای دو معبد، معبد بزرگ 
و معبد کوچک دوقلو، تأثیر گذاشت. در هر دو معبد، هنوز طرح اتاق مقدس بزرگ 
به جای مانده از سلســله سوم اور حفظ شده است. این نوع معبد در قرون متمادی 
تا ســلطنت نبوکد نصر دوم ســاختمان مذهبی بابلی ها بود. در هر دو معبد، اتاق 
مقدس دارای قســمت های الحاقی شبیه صندوقخانه اســت و دو نیمه نیایشگاه 
به طور متقارن ســاخته شــده اند و به یکدیگر راه دارند. این ویژگی خاص در نقشه 
بنا به کار می رفته و شــاید بتوان در آن نوعی تشــریفات کودکانه  خاص این دوره را 

مشاهده کرد )مورتگات، ۱۴6:۱۳77(.
تشریح نقشــه معابد بزرگ و کوچک در تل هارمال دشوار است، چراکه با انواع 
شناخته شــده بناهای مذهبی هماهنگی ندارد. باوجوداین، همــه دیوارهای آن با 
طاقچه های تزیینی که مدرک قاطعی در تأیید ویژگی مذهبی بنا به شــمار می رود، 
پوشانده شده اســت. ولی وجود طاقچه نمی تواند دلیلی بر این مدعا باشد که این 
معبد مانند معبد شوسین در اشنونا برای پرستش نارام سین بنا شده است. از سوی 
دیگر، به طوری که حفاران اظهار می کننــد، ویژگی معماری طاقچه وجود آن را در 
اتاق بارِ عام غیرضروری می کند و به همین ترتیب، کل ساختمان نارام سین، معبدی 
شایســته تیشپاک )Tishpak( رب النوع زمین، نیست. برای این رب النوع نیایشگاهی 
الحاقی در ســاختمان تهیه شــده بود که در آنجا قطعه ای از سنگ یادبودی با نام 
او یافت شــد. در جلوی این اتاق حیاط ورودی تقریبا مربعی که با دیواری محصور 
شــده است وجود دارد. تنها بناهای مشــابه این نمونه، بناهای مذهبی در سوریه و 
فلسطین و به عبارتی در منطقه اصلی کنعانیان و بعدها در اوگاریت و آلالاخ است 

)همان منبع(.

مجسمه سازی و نقش برجسته های دوره بابل قدیم بین النهرین

قدیمی ترین پیکره ســه بعدی که کتیبه آن نشــان می دهد متعلق به دوره 1  
کنعانیان است، پیکره ای است که کابان )Cabane( نامیده می شود و کشف 
اتفاقی آن در تل حریری موجب اکتشافات بعدی در شهر قدیمی ماری و به دست 
آمدن نتایج بســیار درخشانی شده است. طبق کتیبه آن جاســماه اداد اول فرمان 
ســاخت پیکره و حمل آن را به مرکز شهر به منظور پیشکش کردن به شمش داده 
است. خود پیکره در تاریخ هنر بین النهرین باستان بی نظیر است و قبل و بعد از آن، 

نمونه مشابهی ساخته نشده است )مورتگات ۱۳77: ۱6۵(.

نخســتین اثر پیکره ای بســیار معروف متعلق به الهه ای اســت به اندازه 2  
تقریبا طبیعی با لباس بلند و کلاه شــاخ دار. این مجسمه از کاخ ماری به 
دست آمده است. سر پیکره از درون حوضی در حیاط ۱۰6 و بدن به صورت قطعات 
شکســته از تالار شماره 6۴ پیدا شــد. الهه ظرف فواری را دربرابر سینه به دست ها 
گرفته اســت. ما با این نقش مایه آشنایی کامل داریم، اما در اینجا با تصویر یگانه ای 
از ظرف فوار روبه رو هســتیم. زیرا در اصل از این ظرف فوار به واقع آب جاری شده 
است. در ته ظرف سوراخی را به کمک مته ایجاد کرده اند که در زمان خود بی تردید 
از طریق لوله ای که منبع آبی در ارتفاعی بالاتر از سطح ظرف فوار متصل می شد و 
برقراری ارتباط جریان آب به واقع از دهانه ظرف فوران می کرده است )مجیدزاده، 

.)۱۲۲:۱۳۸۰

دو اثــر مفرغی مرد زانو زده و ســه بز پشــت به هم: یکــی از آنها پیکره 3  
نیایشگری است که زانوی راســت خود را بر زمین نهاده و دست راست 
را به  حالت نیایش تا برابر صورت بالا برده است. در کتیبه ای که به سومری بر پایه 
پیکره کنده شــده، آمده است که شــخصی به نام اویل - ننار آن را برای طول عمر و 
ســلامت خود و حمورابی پادشاه بابل تقدیم خداوند آوزو کرده است. اثر دوم، سه 
بز کوهی پشت به هم تشکیل شده است که روی دو پا ایستاده اند. این حرکت بزها 

یکی از نقش مایه های ســومری اســت و ما آن را بارها در دوره های پیشین و نیز در 
همین دوره بابل قدیم در نقاشی های کاخ ماری دیده ایم )مجیدزاده، ۱۳۸۰: ۱۲۴(.

مجسمه نشسته شبیه حمورابی به دســت آمده از شوش: در میان آثار 4  
هنری زیادی که ســپاه پیروزمند ایلامی در جنگ های متعدد به عنوان 
غنیمت جنگی از شهرهای مهم بابل به شوش برده بودند، یکی مجسمه نشسته 
مردی است که از لحاظ تکنیک شباهت زیادی به نقش برجسته ایستاده حمورابی 
در ســنگ یادمان قانون وی در برابر شمش دارد. این پیکره که مانند سنگ یادمان 
قانون از ســنگ دیوریت ساخته شده اســت، به فرمانروایی از اشنونا تعلق دارد. 
بــا نگاهی دقیق به ایــن دو اثر می توان شــباهت های زیادی را میــان آنها دید، 
به طوری که گویی نقش برجسته حمورابی چیزی جز یک نسخه برداری دو بعدی 
از مجســمه نشسته نیســت. با وجود آنکه هر دو نقش مانند مجسمه های گودا 
عاری از هر گونه حرکت است، ردای آنها در طرف راست که از روی ساعد راست 
می گذرد، تشــکیل چین های کاملا برجسته و بسیاری را داده است. در هر دو ردا، 
انتهای دامن در سمت چپ به عقب کشیده شده و به شکل زاویه قائمه درآمده 

است )همان منبع(.

مجسمه مرد ریشــو  که به حمورابی نسبت می دهند: شاید مهم ترین اثر 5  
به جای مانده از دوران پادشــاهی حمورابی ســر مرد ریشویی است که از 
ســنگ ســیاه که ایلامی ها آن را نیز در میان غنایم جنگی با خود از بابل به شــوش 
برده بودند. این سر را معمولا به حمورابی بزرگ ترین چهره تاریخی آن دوران نسبت 
می دهند. این نظریه درخود توجه ممکن اســت درست باشد، اما هیچ ابزاری برای 
دانستن آن در دست نیست. علاقه مجسمه ساز در پرداختن به جزئیات ظاهری سر، 
او را به کمال گرایی و پرداختنِ امپرسیونیســتی رهنمون کرده است. سبیل و موهای 
ظریف زیر لب پایین به کمک خطوط کنده بســیار ظریف نشان داده شده است. این 
خود نسبت به شکل و حالت قراردادی ریش که تا پیش از آن در هنرهای تجسمی 
به کار می رفت تحولی چشــمگیر به شــمار می آید. موی سر را که قسمتی از آن از 
زیر کلاه بیرون مانده به همان شــیوه قراردادی با دایره های ظریف که از وسط فرق 

باز شده تزیین کرده اند )همان منبع(.

شــیرهای محافظ معابد دوره بابل کهن: حفاظت از معبد دگن در ماری 6  
برعهده شیرهایی بود که از چوب ساخته شده و سطح آنها را با ورقه های 
مفرغ کوبیده پوشــانده بودند. سفیدی چشــم ها و دندان های این جانوران از سنگ 
آهکی سفید و مردمک از ورقه سنگ خاکستری مایل به آبی بود. جای این دو شیر که 
کلا شبیه هم اند، در کنار یکدیگر، در مدخل معبد دگن بوده است. سر آنها به سمت 
راست به طرف در برگشته بوده و عضلات کشیده و نیروی متمرکز و دهان باز و غران 
آنها نشــان می دهد که آماده حمله به هر حرکت ناهنجار در حریم مقدس معبد 
بوده اند. شیرهای محافظ دیگری از دوره بابل قدیم در خفاجه، ایسین و تل هارمال 
در نزدیکی بغداد به دســت آمده اســت. در تل هارمال این شیرها از گل رس شکل 
گرفته و سپس پخته شــده اند. در اینجا نیز همچون معبد دگن در ماری یک جفت 
شیر غران با چشمانی باز و کاملا هشیار از درهای ورود به معبد حفاظت می کردند. 
حالت کلی و به ویژه سرشــیرها، به گونه ای ساخته شده است که ترس و وحشت را 
در بیننده ایجاد کند. یال و موهای بدن که مشبک سازی شده است، ناخودآگاه لباس 

خدایان را به شرابه های مطبق تداعی می کنند  )مجیدزاده، ۱۲۵:۱۳۸۰(.

پلاک با نقش برجســته لیلث از نقوش برجســته قالبی دوره بابل قدیم: 7  
در معابد کوچکی که در گوشــه و کنار شهر اور بر پا شده بود، پلاک های 
گوناگونی از گل پخته به دست آمده که با استفاده از قالب ساخته شده بودند. سطح 
بیشتر این پلاک های گلی را که موضوع های مذهبی تزیین می کند، بر دیوار درگاهی 
ویــژه خدا در معابد نصب می کردند. این به آن معناســت که در دوران بابل قدیم 
پلاک های گلی با موضوع های مذهبی جایگزین پیکره خدایان شــده بودند. بهترین 
نمونه ســالم از این نقوش برجســته قالبی، پلاکی است با نقش الهه بالدار. پاهای 
الهــه از زانوان به پایین پردار و هیولایی اســت و به چنگال ها می انجامد. او آورنده 

مرگ اســت و شب هنگام آهســته و بدون صدا حرکت می کند. گاهی مردان او را 
در هیئت جغد می بینند و امــا نیروی مقاومت ناپذیر و طبیعت به واقع خوف انگیز 
او بیشتر به شــیران می مانند تا پرندگان. در اساطیر سومری الهه ای را با نام لیلیث 

می شناسیم که او را جغد دانسته اند )مجیدزاده، ۱۲6:۱۳۸۰(.

باستان شناسی و هنر دوره بابل میانه
منشأ و مناسبات کاسی ها که پس از هجوم هیت ها بر بابل مسلط شدند، چندان 
معلوم نیست. زبان و پوشش آنها برای جلگه نشینان جنوب بین النهرین ناشناخته 
بود، اما حضور آنها در بین النهرین در الواح گلی بابلی گزارش شــده و پیداست که 
ورود آنها به این سرزمین چرخشــی را در حرکتی تاریخی منطقه پدید آورده است  
)آژنــد، یعقوب؛ ۲۲۸:۱۳۹۰(. پــس از مرگ حمورابی در ۱7۵۰ق.م، یک سلســله 
شورش به وقوع پیوست که منجر به تجزیه سریع قلمرو او شد. هنگامی که هیتی ها 
بابل را به تصرف درآوردند، این شــهر به صورت پایتخت کوچکی درآمده بود. همه 
قدرت و شکوهی که بابل دوباره به دست آورد، مدیون بیگانگان دیگر یعنی کاسی ها 
بود که بر تخت جانشــینان حمورابی نشستند و مدت ۴۰۰ سال آن را اشغال کردند 
)بهزادی، ۲۲6:۱۳۸۴(. کاســی ها که احتمالا در دامنه های زاگرس به سر می بردند، 
همیشه به فکر تصرف بین النهرین بودند و از نیمه قرن بیستم تا نیمه قرن هجدهم 
ق.م، یعنی در طول مدت دو قرن از راه مســالمت، وســایل این کار را فراهم کردند. 
پیش از استقرار کاسی ها در بابل، ایلامی ها از ادعای خود نسبت به این حدود صرف 
نظر کردند، ولی قدرت روز افزون آشــور خطر بزرگی برای بابل محسوب می شد. این 
مخاطره در آغاز کار چندان محسوس نبود، چون در این موقع توجه کشورهای بزرگ 
آســیای غربی معطوف به منازعات میان مصر و کنعان و هاتی بود، رقابت آشور و 

بابل اغلب به مسالمت انجام می یافت.
در این مدت، کاسی ها )۱۱7۱-۱7۴6ق.م( با ملل مغلوب درآمیخته و تمدن آنها 

را پذیرفتند و در حدود شش قرن بر بابل حکومت کردند )بهمنش ۱۸6:۱۳۸۵(.
کمی پس از ســقوط امپراتوری بابل کهن )۱6۰۰ق.م(، کاســی ها بر بابل تسلط 
یافتند. کاســی ها مدت چهار قرن بر بین النهرین حکومت کردند. کاسی ها بودند که 
در بابل برای اولین بار از ارابه جنگی اســتفاده کردند. در این دوره شــاه بر پیروانش 
که زمین های معاف از مالیات را به آنها بخشیده بود، تکیه بسیاری داشت. فرهنگ 
بابلی اساســا محصول ادغام تمدن های پیشــین ســومری و آکدی بود و خصلت 
بابلی داشت، زبان های ســومری و آکدی همچون گذشته، به عنوان زبان نوشتاری 
به کار می رفتند و بنابراین استمرار آنها حفظ شد  )دوبلوس و دراسپک، ۵7:۱۳7۹(. 
کاسی ها  پس از انقراض بابل به دست مورسیلیس، پادشاه بزرگ هیتی ها، به مدت 
چند قــرن در بابل فرمانروایی کردند. خاســتگاه و تاریخ اولیه آنــان و نیز جزئیات 
پیشــروی این قوم در ایران -به ویژه در استان لرستان که به اعتقاد گاه نگاران دوران 
باستان مکان استقرار کاسی ها بوده است - و ارتباط زبان آنان با زبان هند و اروپایی 
هنوز بر ما روشن نیست. دوره طولانی حکومت کاسی ها )حدود چهار تا پنج قرن( 
با ســکون و آرامش تاریخ آنان تضاد شــدیدی دارد. هیچ یک از یادگار های باستانی 
کاسی ها اعم از ابنیه، آثار هنری، نقاشی دیواری یا مهرهای استوانه ای به قبل از قرن 

۱۵ق.م تعلق ندارد )مورتگات، ۱7۴:۱۳77(.
غلبه کاســی ها بر بابل اگر چه در بخشی اعظم از کشور با موفقیت آنی قرین 
بود، در جنوب به تدریج صورت گرفت و توســط سرکردگان  مستقل کاسی انجام 
شــد. پادشاهان کشور دریا تا مدتی اســتقلال خود را حفظ کردند  و حتی پس از 
آنکه آن سلسله منقرض شد، کشمکش بر سر استیلا بر جنوب ادامه یافت. پس 
از یک دوره دیگر کشــمکش بود که در  آن تســلط کاســی ها تکمیل شد و اداره 
سراسر کشور بار دیگر در بابل متمرکز شد. کاسی ها به تدریج تمدن بابل را اقتباس 
کردند.  به جای به کار بردن نظام دشوار قواعدی برای تاریخ گذاری که از سومری ها 
به ســامی ها به ارث رسیده بود و بر طبق آن هر ســال بر پایه نظام پیچیده ای از 
یک واقعه بزرگ یا ســنت مذهبی پایه گذاری می شد، کاسی ها نظامی ساده تر را 
که عبارت از تاریخ گذاری ســنوات بر پایه ســلطنت پادشاهان بود، متداول کردند 

)کینگ، لئوناردو؛ ۲۰6:۱۳7۸(.

مهم ترین آثار معماری باقی مانده از دوره کاسی ها در بین النهرین
مهم ترین اثر باســتانی دوره کاســی، یک زیگورات فرسوده و تخریب شده است 
که از زمان شــاه کاســی، کوریگالزو )KURIGALZU( در حومه بغداد و در کشور 
عراق باقی مانده اســت. مســافران اطراف بغداد و بازدیدکنندگان از این زیگورات، 
اول فکر می کردند این زیگورات باقی مانده ویرانه های برج شهر باستانی بابل است، 
در صورتی که این زیگورات توســط شاه کاســی کوریگالزو در قرن چهاردهم قبل از 
میلاد ســاخته شــده اســت. در جنوب این زیگورات پله ای قرار داشت که به بالای 
معبد دسترســی پیدا می کرد. در قســمت پایین زیگورات آثار بازسازی در دوره های 

بعدی را نشان می دهد.
نخســتین اطلاعات مــا درباره بناهای اصیل کاســی با دوره شــاه کار این داش 
)۱۴۰۰-۱۴۲۰(ق.م و شــاه کوریگالــروی اول ارتبــاط دارد؛ بنــای کار این داش که 
شــاه با غرور احداث آن را روی خشــت های پخته گزارش کرده اســت. اگرچه در 
مقایســه با مجتمع های بزرگ ساخته شــده در قرون قبل اهمیت کمی دارد، اقدام 
منحصربه فردی است که همه ویژگی های آن کاسی است؛ نقشه بنا و نمای ویژگی 
داخلی و شــکل خارجی. در هیچ جای دیگر به معبدیِ این معبد مســتطیلی بلند 
نشده اســت. در ورودی، روی محور معبد در یکی از اضلاع کوتاه که نما را تشکیل 
می دهد قرار گرفته است. رسیدن به اتاق مقدس و دالان آن به طور مستقیم الحاقی 
شــبیه راهرو قرار دارد. )مورتگات، آنتــون؛ ۱7۵:۱۳77( از نظر حفار معبد کوچک 
اینین جی، جردن شگفت انگیز اســت، این بنا که دروازه طاق داری در مدخل ضلع 
جنوب شرقی آن قرار دارد و دیوارهای بیرونی آن به شیوه معمول در بناهای مذهبی 
مزین به طاقچه است، بازســازی کرده است. پایه ای که دو تا سه متر ارتفاع دارد و 
از خشــت پخته قالبی ساخته شده، کاملا جدید است. قسمت هایی از این خشت ها 
که کاملا خرد شــده بود، به آسانی در موزه های بغداد و برلین بازسازی شد. از آنجا 
که این خشــت ها به اوایل قرن پانزدهم ق.م تعلــق دارد و قدیمی  ترین نمونه های 
معماری کاسی به شمار می روند، آنها مدارک موثقی از استقلال و اصیل بودن اصول 
ساختمان ســازی و نیز هنر کاسی هستند. خشــت های قالبی بازسازی شده، نواری 
تزئینی مشــتمل بر دو ردیف رب النوع ایستاده بر طاقچه های دیواری هستند که به 
بیرون نگاه می کنند. به طور کلی، می توان اســتقلال دور از ذهن و تحول ناگهانی در 
ســنت هزاران ساله هنر و معماری ســومر – آکد و بابل قدیم را به کاسی ها نسبت 
داد، زیرا نقوش برجســته خشت های قالبی کاسی پیکره  هایی هستند که درواقع به 
منزله بخشی از معماری به کار رفته اند و سبک سومری – آکدی – بابلی با این شیوه 

تعارض دارد )مورتگات، آنتون؛ ۱77:۱۳77(.

اقدامات اساسی درباره ساخت وسازها و شهرسازی دوره اول کاسی ها

کلیات: هنگامی که کوریگالزو اول )KURIGALZU( حدود ۱۳۹۰ق.م به ۱  
پادشــاهی رسید، بابل مرتب مقادیر زیادی طلا از مصر دریافت می داشت. 
این پادشــاه به کمک طلاهای مصری برنامه ساخت وســاز وسیعی را در شماری از 
شــهرها از جمله اور، اریدو و اوروک اجرا کرده اســت. امــا بخش مهم این طلاها 
هزینه ساختن شهر جدید کوریگالزو یا )دور-کوری گلزو( که امروز عقرقوف نامیده 

می شود، در همسایگی شهر بغداد امروزی شد. اغلب فرض شده است که این شهر 
برج و بارو دار جدید را کوری گالزو به منظور پایتخت جدید پایه گذاری کرد. اما مدرک 
هم زمان نشــان می دهد که بابل برای کاســی ها با وجود آنکه نســبت به سرزمین 
بین النهریــن بیگانگانی بیــش نبودند، اما به ندرت در حریــم مکان های مقدس در 
شهرهای کهن سومری دست به ایجاد بناهای نوبنیاد زدند )مجیدزاده، ۱۳۵:۱۳۸۰(.

کوری گالزو در سال های آغازین قرن چهاردهم حریم مقدس زیگورات نانا ۲  
در اور را به کلی ویران و آن را بازسازی کرد. او در این بازسازی، معبدی را 
برای نین گل، همسر خدای ماه برپا داشت و در ساختن پوشش آن و بنای دیگری به 
نام ادوبلالماه، به معنی تقریبی خانه برای آویختن الواح متعادل از طاق گهواره ای 

استفاده کرد )همان منبع(.
با وجود مشــابهت کلی میان معبد نین گل و معابد بابلی، مانند نظام دسترسی 
مستقیم و شبستان عرضی، این بنا ویژگی های تا آن زمان ناشناخته خاص به خود را 
دارد. با وجود آنکه درها در طول یک محور قرار دارند، در شبستان با اندکی انحراف 
به گونه ای ساخته شده است که درصورت بازبودن همه درها درون آن و پیکره الهه 

از بیرون دیده نشوند )همان منبع(.

اولین شهر کاسی ها در بابل )دور-کوری  گالزو(
کوری گالزو اول، احتمالا پایه گذار شــهر مسکونی پادشاهان کاسی است که در 
خــارج از بابل، در چنــد کیلومتری غرب بغداد و در محل عقرقــوف با ویرانه های 
چشمگیر زیگوراتی قرار دارد. پس از اعلام بوهل مبنی بر نیاز فوری به حفاری مجدد 
آن طی سال های ۱۹۴۲-۱۹۴۵، مدیریت کل بخش آثار باستانی بغداد، تحت نظارت 
طه بکیر و ســتون لوید اقدام به این عملیات کرد، ولی متأسفانه نخستین عملیات 
حفاری که برای بیرون آوردن شهر کاسی ها آغاز شد، هرگز به پایان نرسید. این شهر، 
بســیار طویل و شکل آن متناسب با ســاختار زمین، مارپیچی بود. در این حفاری ها 
به جز زیگورات که بنای مذهبی ویژه ســومریان بود و ســبک معماری بین النهرین 
باســتان هماهنگی داشــت، بناهایی با ویژگی منحصر به فرد کشــف شد که آنها را 

می توان بناهای کاسی تلقی کرد )مورتگات، ۱۸۰:۱۳77(.
آنچه امروز از زیگورات باقی مانده اســت، تقریبا در مرکز کل محوطه ویران شده 
قرار دارد، در حالی که خود معبد در جنوب شرقی آن تپه A با توده خشتی در سمت 
غرب آن و کمی دورتر در ســمت غرب تل ابید و بقایای کاخ واقع شده است. همه 
آنها از مشخصات ویژه ای برخوردارند. حتی معبد شرقی زیگورات، در مرکز بخشی 
مانند اتاق مقدس معبد ندارد. برج مرکزی ساخته شــده از خشــت مشــکل کاملا 
لاینحلی اســت. این برج بین حیاط های مرکزی و شــمالی قرار دارد و فقط معابر 
باریکی آنهــا را از هم جدا می کند. این برج، برخلاف آنچــه حفاران در ابتدا تصور 
می کردند، زیگورات نیســت، زیرا کمی دورتر در غرب، روی تپه A برج مشــابهی از 
خشت و روی آن بقایای پی بناها حاکی از تمایل مشابهی است به برپاکردن معبدی 
روی ســکو، شــبیه آنچه در »ادوبلالماه« کوری گالزو اول در اور به آن اشــاره شد 

)مورتگات، ۱۸۰:۱۳77(.

پیکرتراشی و نقاشی دوره کاسی ها

پیکره های سه بعدی کاسی ها: درحال حاضر فقط براساس مدارک مستندی ۱  
که از تعدادی قطعات دیوریت و بقایای یک کتیبه بســیار ظریف ســومری 
در کوری گالزو به دســت آمده است، می توان به وجود این هنر مهم پی برد. از این 
مدارک فقط وجود پیکره نشســته این پادشاه را ثابت کرده است و درمورد جزئیات 

سبک آن بر اطلاعات ما نمی افزاید.
از ســوی دیگر، ســر مردی تقریبا نصف اندازه طبیعــی و از گل پخته اطلاعاتی 
درمورد ویژگی پیکرتراشی آنها به دســت می دهد. حالت چهره با استفاده از رنگ 
سیاه و قرمز زنده تر به نظر می رســد. پیکرتراشی کاسی ها با خلق مجسمه کفتار از 
محوطه دور کوری گالزو مبادرت ورزیده برای نیل به حقیقت نیز از همان شــیوه ها 

استفاده کرده است )همان منبع(.

نقاشــی دیواری از دوره کاســی ها یا بابل میانه: کوری گالزو ســنت کهن ۲  
نقاشــی دیواری را کــه آخرین بــار در دوره بابل قدیم در ماری بررســی 
شــد، به کاخ خود انتقال داد. فن آن تحول چندانی نیافته اســت. نقاشــی هنوز با 
رنگ های قدیمی، سیاه، سفید و قرمز بر روی ملاط قطور گل و گاهی روی گچ کشیده 
می شــد. در بخش های قدیمتــر کاخ در تل ابید در لایه هــای l-lv ابتدا برای تزئین 
تنها از طرح های هندســی استفاده می شد. در دوره آخر کاسی، در زمان فرمانروایی 
مردوک آپال ایدینا به نقاشــی هایی می رسیم که با نقاشــی های دوره بابل قدیم و 
آشــور میانه و جدید تفاوت دارد. ردیفــی از مردانی که احتمالا صاحب منصب اند، 
درحال راه رفتن ورود به کاخ یا خروج از آن برای انجام دادن امور شــغلی هســتند 

)مورتگات، ۱۸6:۱۳77(.
در این نقاشــی ها با دو نقش روبه رو می شویم: مردی با لباس بلند و بدون کلاه 
که موهای بلندشان تا کمر آویزان است و نواری به دور سر بسته اند. ریش بلند آنها 
شباهت زیادی به ریش سردیس منقوش از گل پخته دارد. دیگری، مردانی که کلاه 
فینه ای بر ســر و لباسی بلند با کمر یا شــال پهن به تن دارند. از پهلوی راست آنها 
نوار پهن شــرابه داری در قوسی ملایم به ســمت پایین و چپ ادامه می یابد و جلو 
دامن لباس را تزئین می کند. آنها مردانی کوتاه و تنومندند )مجیدزاده، ۱۳۸:۱۳۸۰(.

نقــوش برجســته دوره کاســی ها در بین النهریــن: مشــخص ترین اثار ۳  
باقی مانده هنری از دوره کاسی ها در بین النهرین، کودودوها یا سنگ های 
تعیین مرز هســتند. این اصطلاح نخســتین بار در دوره کاســی ها به کار برده شد و 
آن ســنگ بیضی شکل یا ســتون مانندی اســت که متن فرمان عطیه شاهی بر آنها 
نوشــته می شد. کودورو نوعی سند مالکیت به حســاب می آمد که پادشاهان و گاه 
صاحب منصبان عالی رتبه آن را صادر می کردند و در آن اعطای قطعه زمینی خاص 
همراه با معافیت از پرداخت بعضی مالیات ها و برقرارشــدن مجدد دریافت برخی 
خدمات به شخصی خاص رسما اعلام می شــد. به نظر می آید که کودوروها را در 
املاک و زمین های اعطایی برپا می کردند، اما نسخه ای از آن را به صورت الواح گلی 

در معابد نگاه می داشتند )مجیدزاده، ۱۳۸:۱۳۸۰(.
کودوروها، نخســتین آثار هنری فرهنگ و تاریخ خاور نزدیک باستان که در اروپا 
شناخته شده اند، به شمار می روند. آنها با مفهوم مرز که در نام کودورو نهفته است 
و در ذهن با ستون های سنگی دوران باستان ارتباط می یابد نقاط اشتراک بسیار کمی 
دارند. اهمیت واقعی رسمی و تاریخی آنها بیشتر به متن کامل کتیبه میخی که تمام 
بخش اصلی ســطح را پوشانده است، بستگی دارد تا به نقوش برجسته مذهبی – 
نمادین با اســطوره ای – تاریخی که با شیوه ای بسیار هنرمندانه حکاکی شده است 

)مورتگات، ۱۸6:۱۳77(.
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محمدرضا نسب عبداللهی

شــرق: مهاجرت بزرگ قوم آموری ها به جنوب بین النهرین از سمت شمال  غرب یعنی ســوریه امروز بود. همین عامل 
به ســرنگونی سلســله اور کمک کرد و باعث شــد که تازه واردان در حرکتی دیگر ایلامی ها را از ســرزمین بابل برانند و 
پادشــاهی های تازه ای بر پا کنند که به نام بابل شناخته می شود. نفوذ از جلگه های سوریه به سرزمین های رسویی جنوب 

بین النهرین در واقع روندی پیوســته بود. زمانی که شرایط مساعد بود، همچون زمان آکدی ها و سپس تهاجم آموری ها، 
این جریان تندتر می شــد. آموری های ســوریه تبار بی تردید، در حد فاصل زمان شر کلی – شری و شو – سین وارد آکد و 
سومر شــدند. اما این جابه جایی ها در مدارک کتبی همیشه قابل تشخیص نیست، زیرا شباهت نام ها اجازه چنین کاری 

را نمی دهد. آنها پس از ورود به خاک بابل به استخدام نیروهای نظامی درمی آمدند، یا به کارهای پستی همچون حمالی 
می پرداختند. برخی دیگر نیز به صورت برده وارد بابل می شدند و آنها بی شک همان هایی هستند که گاهی با لباس کوتاه 

خاصی بریادمان ها ظاهر می شوند و وظایف پستی بر عهده دارند. آموری در واقع کلمه ای بود که کارگر را تداعی می کرد.

باستان شناسی و هنر بابل قدیم و بابل میانی


